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بلای تخصص گریزی
در این یادداشت با گذشتن از کنار این مثال های فراوان، از زاویه دیگری 

ادامـه از 
صفحه

اول
بــه این ماجرا نگاه  خواهم  کرد. در این باب، توجه به نکات زیر به درک 

بهتر صورت مسئله کمک می کند:
۱. یکی از وظایف حکمرانان این اســت کــه با افزودن بر درجه آگاهی 
شهروندان، موقعیتی را در جامعه فراهم کنند که حرمت حریم علم و عالمان پاس 
داشــته  شده  و مردم برای رفع مشــکل خود، دعانویس ها را رها کنند و سراغ اهل 
فن بروند. امیرکبیر در دوران صدارت خود برای اولین بار امکانات مایه کوبی آبله را 
برای همگان فراهم کرد  و آنگاه که خبردار شد دو کودک به دلیل خودداری والدین 
از مایه کوبی، بیمار شــده و درگذشته اند، نشست و زار گریست. میرزا آقاخان او را از 
این کار برحذر داشت که  «مرگ این دو کودک تقصیر شما نیست و علتش جهالت 
پدرانشان بوده است». امیر در پاسخ گفت: «اگر چنین هم باشد، مسبب ما حاکمان 

هستیم که به مردم مان یاد نداده ایم».
در یک جامعه سنتی با درصد بالای بی سوادی، بی اعتمادی به دانش و بی اعتنایی 
به تخصص چندان مایه تعجب نیســت، اما حکومت موظف اســت شــرایطی را 

فراهم کند که میزان آگاهی مردم رشد بیابد.
۲. بند ســوم اصل ۴۳ قانون اساسی، شــرکت فعال در اداره کشور را حقی مسلم 
برای همه شــهروندان می داند. لازمه اســتفاده صحیح از این حق، برخورداری از 
آموزش کافی در حدی است که طراران عالم سیاست نتوانند شهروندان را گرفتار 
خود کنند. به بیان دیگر، این اصل تکلیفی را بر دوش حکومت می گذارد که باید در 

مسیر ارتقای دانش و آگاهی شهروندان تلاش کند.
۳. برخی سیاسیون و دولتمردان اعتنایی به ضرورت رشد آگاهی شهروندان ندارند 
و این امر در بســیاری از جوامع امروزی  مشــاهده می شــود.   برای این بی اعتنایی 

می توان دو دلیل عمده ارائه کرد:
الف. برخی دولتمردان رشــد آگاهی مردم را مزاحم پیشــبرد سیاست ها و اهداف 
خود می دانند. اگر ســطح آگاهی مردم پایین باشد، آنان به  راحتی می توانند افراد را 
فریفته و به اطاعت از خود وادار کنند. در جنگ صفین، به  دنبال شهادت  عمار یاسر، 
لشــکریان شام چون سطح آگاهی شــان کم بود، فریفته استدلال نادرست معاویه 

شدند. اگر غیر از این بود، دست از اطاعت او برمی داشتند.
ب. برخی دولتمردان آن چنان گرفتار روزمرگی هستند که ترجیح می دهند مردم به 
هر دلیلی با آنان همراه شوند تا فلان مشکل روز حل  شود. این حاکمان و سیاسیون 
به اهمیت رشــد آگاهی مردم و خطری که توقف این رشد در بلندمدت و حتی گاه 

در کوتاه مدت برای سلامت جامعه دارد، توجهی نمی کنند.
۴. در اینجا بیان یک واقعه تاریخی خالی از لطف نیســت. در سال ۱۳۵۸ با همت 
شهید دکتر بهشتی نشســت هایی هفتگی با حضور نخبگان حوزوی و دانشگاهی 
برگزار  و درباره مســائل مهم کشوری بحث و بررسی می شد. در یکی از نشست ها، 
یکی از روحانیون بنام آن ایام می خواست طرحی برای بخش کشاورزی ارائه کند. 
دکتر بهشتی خیلی محترمانه به ایشان تذکر داد اینک در دانشگاه های معتبر جهان 
در حوزه کشــاورزی در ده ها گرایش دانشجوی دکتری تربیت می کنند، بهتر است 
شما به رشته خودتان بپردازید و اجازه بدهید متخصصان این رشته خودشان نظر 
بدهند. اما اینک با گذشــت ۴۷ ســال از آن  روزها، دغدغه خاطر یک عضو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام هنوز این مبحث اســت که فلان فرد غیرمتخصص که 
الفبای سیاســت خارجی را هم نمی داند، درباره یک موضوع مهم نظر می دهد و 
ذهن مخاطبان خود را گرفتار  تفکری غلط می کند. همین نکته نشان از یک کاستی 

بزرگ در نظام آموزشی کشور دارد.
در  چند دهه گذشــته، تخصص گریزی خسارت های ســنگینی به اقتصاد ملی زده  
است. سپردن مسئولیت به افراد کارنابلد در حوزه های مختلف، نتیجه ای جز ضرر 
و زیان به  همراه نداشته  است. با این حال، بدون تردید این بلا در چند ماه گذشته و 
به  دنبال تحمیل جنگ نابرابر و ظالمانه به ایران عزیزمان، قدرت ویرانگری خود را 
بیش از پیش به تماشا گذاشته  است. در روزها و شب هایی که ملت بیش از هر زمان 
دیگری نیازمند همدلی و وحدت اســت  و مسئولان دلسوز کشور با ازجان گذشتگی 
برای حل مشــکلات تلاش می کنند، منافع فلان جریان سیاســی ایجاب می کند از 
قدرت انحصاری خود به  صورت تسلط بر تریبون ها استفاده کرده  و افکار عمومی 
را علیه مســئولان دولت که وابسته به جریان سیاسی رقیب هستند، بشوراند؛ و در 
این مســیر حتی از منحرف کردن مسیر تجمعات مردمی شبانه که بهترین فرصت 
برای گسترش روحیه همبســتگی ملی بود نیز ابایی ندارد. از دید آنان، بهتر است 
شهروندان  کمترین ســطح دانش سیاسی و اجتماعی را داشته باشند  تا با کمترین 
زحمت بتــوان آنها را علیه تیم مذاکره کننده کشــورمان به ناســزاگویی و توهین 
واداشت. سخن درباره ابعاد مختلف بلای تخصص گریزی بسیار و فراتر از حوصله 
یک یادداشت مختصر است. در این یادداشت فقط کوشیدم صورت مسئله را قدری 

شفاف تر کنم.

پرنده خارزار و مسئله تردید
در این وضعیت، سیاســت گذار دیگر میــان گزینه های ممکن انتخاب 
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اول
نمی کند؛ صرفا می کوشد هزینه تصمیمی را کم کند که در جای دیگری 
گرفته شده است. درس سوم به نسبت میان واقعیت و آرزو بازمی گردد. 
در برخی تجربه های تاریخی که بیات مرور می کند، ناتوانی در سنجش 
دقیق وزن نیروهای داخلی و خارجی، موجب شــد امید به امکان های دوردست، 
جای مواجهه با تهدیدهای نزدیک را بگیرد. سیاست نه با بدبینی پیش می رود و نه 
با خوش باوری؛ با شناخت نسبت نیروها، محدودیت ها و فرصت هایی پیش می رود 

که در لحظه واقعا وجود دارند، نه آنچه دوست داریم وجود داشته باشند.
درس چهارم، به نقــش افکار عمومی و حافظه تاریخی مربوط اســت. بیات 
نشــان می دهد در برخــی داوری های رایج تاریخی، هر نــوع انعطاف یا مصالحه 
به سرعت نشانه ضعف یا خیانت تلقی شده و ایستادگی، فارغ از هزینه و امکان آن، 
فضیلت شمرده شده است. حاصل چنین ذهنیتی، تنگ شدن میدان تصمیم است. 
سیاست مدار در لحظه بحران، فقط با واقعیت بیرونی مواجه نیست؛ با تصویری نیز 
روبه رو است که جامعه از شجاعت، مقاومت، سازش و عقب نشینی ساخته است. 

این تصویر می تواند تصمیم سنجیده را دشوارتر کند.
درس پنجم، از استثناهای تاریخی برمی آید. بیات در بررسی بحران آذربایجان، 
به نقش قوام الســلطنه اشــاره می کند؛ به ترکیبی از مذاکره، شــناخت تغییرات 
بین المللی، بهره گیری از نیروهای داخلی و حفظ امکان عمل. اهمیت این تجربه 
نه در الگوبرداری مکانیکی از یک شــخصیت تاریخی، بلکه در یادآوری این نکته 
است که خروج از تردید، الزاما به معنای انتخاب میان تسلیم و تقابل نیست. گاه 
سیاســت مؤثر از توانایی دیدن چند امکان و حرکت در زمان مناســب میان آنها 
پدید می آید. تردید در نظام اداره کشــور همیشه با نام تردید ظاهر نمی شود. گاه 
در ارجاع پی درپی یک مســئله از این نهاد به آن نهاد دیده می شود؛ گاه در ابلاغ 
تصمیمی که هیچ کس مسئول توضیح و دفاع از آن نیست و گاه در سیاستی که 
با نخستین دشــواری، بی آنکه معیار روشنی برای اصلاحش وجود داشته باشد، 
معلق می مانــد. در چنین وضعی، مدیر میانی نمی داند بر چه مبنایی باید عمل 
کنــد، فعال اقتصادی افق پیش روی خود را نمی بیند و جامعه به این برداشــت 
می رسد که جمع بندی روشنی میان نهادهای مسئول وجود ندارد. تردید تا وقتی 
فرصتی کوتاه برای ســنجیدن واقعیت و پیامدهاست، بخشی از عقلانیت است، 
اما وقتی به تعویق دائمی انتخاب بدل شــود، نیرویی مخرب اســت: فرصت ها 
را می ســوزاند، مسئولیت را پراکنده می کند و سرانجام اختیار تصمیم را به زمان، 

بحران و دیگران می سپارد.
«پرنده خارزار» در نهایت از درد انتخاب ســخن می گویــد، اما تراژدی رالف در 
دشواری انتخاب نبود؛ در گریز از آن بود. تاریخ سیاسی ما نیز آن گونه که کاوه بیات 
یادآوری می کند، بارها با لحظه هایی روبه رو بوده که در آنها مسئله اصلی، انتخاب 

میان خوب و بد نبوده، بلکه ناتوانی در انتخاب میان گزینه های دشوار بوده است.

گزارش «شرق» از عملکرد معاونت زنان ریاست جمهوری که در سایه افزایش اخبار زن کشی ها و بلاتکلیفی لایحه منع خشونت، کم فروغ است

متولی غایب
یادداشت

جامعهجامعه

 نیلوفر حامدی: بررســی نزدیک به ۳۰ پرونده زن کشــی در بازه زمانی ابتدای تابســتان تا 
آخرین روز مهرماه امسال، جای پای خشونت خانگی را برای چندمین مرتبه مقابل چشم 
همگان قرار داده اســت؛ پرونده هایی که در برخی از آنها، بدن زن کشته شــده مثله شده 
و در دیگری، پیکر کاردآجین شــده را پس از قتل، ســوزانده اند. در چنین وضعیتی، جای 
خالی اقدامی عملیاتی از ســوی تنها نهاد رســمی متولی زنان در کشور، یعنی معاونت 
زنان و خانواده ریاست جمهوری، یکی از بزرگ ترین پرسش های فعالان این حوزه را شکل 
می دهد؛ معاونتی که نه تنها در حوزه عملیاتی، بلکه حتی در عرصه رسانه ای هم دست 
به اظهارنظر خاصی نمی زند. اگرچه معاون بررســی های راهبردی معاونت زنان «وجود 
یک قانون جامع، تخصصی و اثربخش برای پیشــگیری از خشونت و حمایت از زنان» را 
در گفت و گو با «شــرق» ضروری می داند، این معاونت در زمان حضورش نتوانسته لایحه 

قدیمی منع خشونت علیه زنان را تا به امروز قدمی به جلوتر براند.
بررســی مصاحبه های زهرا بهروزآذر، ریاســت این معاونت، در یک ســال گذشته و 
حتی رصد شــبکه های اجتماعی او این طور به نظر می رساند که گویی حتی تمایلی برای 
گفت وگو درباره این عناوین وجود ندارد. آخرین گفت وگوی رســمی رسانه ای او با رسانه 
دولت بود؛ در شــهریور امســال و جایی که تنها اهمیت حمایت از حقوق زنان را در «در 
تحکیم خانواده و کاهش خشــونت و افزایش اعتماد» دانست. همچنین، وقتی عناوینی 
همچون نام ریاســت این نهاد و معاونت زنان را در مرورگرها جست وجو کنید، محتوایی 
پیوسته با اخبار متعدد زن کشی های اخیر  یا موضوع حیاتی و حساس خشونت علیه زنان 
به چشــمتان نمی خورد. در مقابل، حضور چند هزار زن در پســت های مدیریتی دولتی  یا 
تقدیر از رئیس یک بانک از نگاه این معاونت، شایسته خبررسانی بوده اند. اوضاع در کانال 
تلگرامی این نهاد هم چندان تعریفی ندارد؛ بخش زیادی از محتوای منتشرشــده در این 
کانال مربوط به تبریک و تسلیت و دید و بازدیدهایی است که از کانون اصلی دغدغه های 

زن ایرانی  فاصله ای کیلومتری دارد.

سرنوشت نامعلوم قانون حمایت از زنان
اینها همه در حالی اســت که ماه ها از استرداد لایحه منع خشونت علیه زنان -یکی 
از جدی تریــن متون حقوقی مرتبط به زیســت زنان در این کشــور- از مجلس  می گذرد، 
اما روشــن نیســت عاقبت آن به کجا خواهد رسید. دقیقا مهرماه ســال گذشته بود که 
دو معاون اســبق زنان و خانواده، با ارســال نامه ای به ریاست دولت، نسبت به تغییرات 
ماهوی لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشــونت» توسط مجلس هشدار 
دادند و خواســتار اســتفاده از ابزار قانونی اســترداد این لایحه و بازگشت به متن اصلی 
شدند. «نرجس ابوالقاسمی»، معاون بررســی های راهبردی در معاونت زنان و خانواده 
ریاســت جمهوری، در گفت و گو با «شــرق» تأکید می کند موضع دولت در موضوع لایحه 
ارتقای امنیت زنان روشــن اســت: «مــا معتقدیم وجود یک قانــون جامع، تخصصی و 
اثربخش برای پیشــگیری از خشــونت و حمایت از زنان، ضرورتی جدی است. در جریان 
بررســی لایحه در کمیســیون اجتماعی مجلس، تغییراتی ماهوی در متن آن ایجاد شد 
که از نظر دولت، بخشی از ظرفیت های پیشگیرانه و حمایتی لایحه را کاهش می داد. به 
همین دلیل، دولت تصمیم به اســترداد لایحه گرفت. این تصمیم به معنای عقب نشینی 
از ضرورت قانون گذاری در این حــوزه نبود، بلکه دقیقا با هدف حفظ کارکردهای اصلی 
لایحــه و جلوگیری از تصویب متنی اتخاذ شــد که نتواند اهداف مــورد انتظار را محقق 
کند. پس از آن، با توافق رئیس جمهور و رئیس مجلس، مقرر شــد فرایند استرداد به  طور 
موقت متوقف شود تا امکان بازبینی متن و دستیابی به توافق کارشناسی فراهم شود». او 
ادامه می دهد: «در همین چارچوب، متن بازبینی شده ای تهیه شده که مورد تأیید معاونت 
امور زنان و خانواده اســت و اکنون منتظر بررســی و پذیرش آن در کمیسیون اجتماعی 
مجلس هســتیم. در غیر این صورت، استرداد ارسال شــده به مجلس به صورت قطعی 
اعلام می شود. امیدواریم با همکاری کمیسیون اجتماعی و فراکسیون زنان مجلس، زمینه 
ادامه بررســی و تصویب لایحه با حفظ ظرفیت های اصلی آن فراهم شــود». بر اساس 
اعلام او، در عین حال  باید میان ضرورت تکمیل قوانین و مسئولیت دستگاه ها برای اقدام 
در شرایط فعلی تفکیک قائل شد: «تصویب این لایحه برای تقویت و تکمیل نظام حمایت 
از زنان ضروری است، اما تا زمان تصویب آن نیز نمی توانیم اقدامات پیشگیرانه و حمایتی 
را متوقف کنیم. در حال حاضر در قوانین کیفری، مقررات حمایتی و سازوکارهای قضائی 
کشور، ظرفیت های مهمی برای مقابله با خشونت، رسیدگی به تهدیدها و حمایت از افراد 
در معرض خطر پیش بینی شده است که باید از آنها به درستی استفاده شود. بنابراین، ما 
از یک  ســو پیگیر تصویب قانونی جامع و مؤثر هستیم و از سوی دیگر، مسئولیت داریم با 
استفاده از اختیارات و امکانات موجود، برای پیشگیری از خشونت و حمایت از زنان اقدام 

کنیم. این دو مسیر نه در تعارض با یکدیگرند و نه جایگزین یکدیگر».

اورژانس اجتماعی؛ ظرفیتی برای مهار خشونت
به عقیده ابوالقاســمی، در مواجهه با پدیده هایی مانند خشونت خانگی، باید توجه 
داشت این مسائل صرفا ماهیت حقوقی یا کیفری ندارند، بلکه با مجموعه ای از عوامل 
فرهنگــی، اجتماعی، خانوادگی و فردی پیوند خورده انــد: «به همین دلیل، نباید اجازه 
دهیم این موضوع به یک مســئله صرفا سیاسی یا احساسی تقلیل پیدا کند. حساسیت 
افکار عمومی و رسانه ها نسبت به این حوادث ارزشمند است، اما باید این حساسیت را 
به فرصتی برای شناخت دقیق تر عوامل خشونت، اصلاح نگرش های نادرست و تقویت 
اقدامات پیشگیرانه تبدیل کنیم. پیشگیری از خشونت نیازمند اصلاح برخی نگرش ها و 
الگوهای رفتاری در جامعه است. آموزش مهارت های گفت وگو، کنترل خشم، مدیریت 
هیجان و حل مســالمت آمیز تعارضات در خانواده، از اقداماتی اســت که باید از سنین 

پایین و با مشــارکت نظام آموزشی، رســانه ها، نهادهای فرهنگی و تشکل های مردمی 
دنبال شــود. اصلاح الگوهای رفتاری و نگرش های فرهنگی طبیعتا فرایندی تدریجی 
اســت و بدون همکاری مستمر همه نهادهای مسئول و مشارکت خود مردم به نتیجه 
مطلوب نمی رسد. با این حال، در کنار این اقدامات بلندمدت، موضوع بسیار مهم دیگر، 
شناسایی به موقع نشانه های خشــونت و جلوگیری از تبدیل آن به آسیب های شدیدتر 
و جبران ناپذیر اســت. در این زمینه، ظرفیت هــای قانونی، قضائی و حمایتی مهمی در 
کشور وجود دارد که باید بیش از گذشته به مردم معرفی شوند و از آنها به صورت مؤثر 

استفاده شود».
معاون توســعه راهبردی معاونت زنان، اورژانس اجتماعــی را یکی از مهم ترین این 
ظرفیت ها می دانــد: «اورژانس اجتماعی صرفا یک خط تلفنی برای مشــاوره نیســت، 
بلکه شــبکه ای از مراکز تخصصی و تیم های ســیار مددکاری و مداخله در بحران است 
که در مواردی مانند خشــونت خانگی، کودک آزاری و ســایر آســیب های اجتماعی وارد 
عمل می شــود. بر اساس آمارهای ارائه شده، در حال حاضر بیش از ۳۸۶ مرکز اورژانس 
اجتماعی و نزدیک به ۶۰۰ تیم ســیار در کشــور فعالیت دارند. تقویت تجهیزات و ناوگان 
این مجموعه، توسعه پوشش جغرافیایی و افزایش توان مداخله به موقع، از موضوعاتی 
است که در دولت چهاردهم مورد توجه و پیگیری قرار دارد. در همین چارچوب، توسعه 
و نوسازی ناوگان اورژانس اجتماعی و افزایش امکانات تیم های سیار، یکی از محورهای 
تقویت زیرســاخت های مداخله در بحران است». او ادامه می دهد: «این تیم ها با حضور 
مددکاران اجتماعی و نیروهای تخصصی می توانند پس از دریافت گزارش، وضعیت فرد 
در معرض خطر را بررســی کنند، خدمات اولیه را ارائه و در صورت ضرورت،  هماهنگی 
لازم را برای مداخله قضائی، انتظامی یا انتقال فرد به مراکز حمایتی انجام دهند. افزایش 
سرعت دسترسی به این خدمات، به ویژه در مناطقی که فاصله بیشتری با مراکز تخصصی 
دارند، اهمیت زیادی در پیشگیری از تشدید خشونت دارد. ما نیاز داریم این موضوع به یک 
آگاهی عمومی تبدیل شود. اگر کسی در همسایگی خود صدای فریاد، درخواست کمک یا 
نشانه های جدی خشونت را می شنود، نباید نسبت به آن بی تفاوت باشد. شهروندان باید 

بدانند چه زمانی و چگونه می توانند مداخله کنند».

جای خالی چهره های سرشناس
نکته جالب اینکه با وجود گلایه های متعدد فعالان و تســهیلگران حوزه زنان نسبت 
به تعطیلی های زنجیره ای خانه های امن در چند ســال اخیر، ابوالقاسمی همین مراکز را 
یکی از بخش های روشــن کارنامه معاونت زنان معرفی می کنــد: «یکی دیگر از اجزای 
مهم این شــبکه حمایتی، خانه های امن اســت. در حال حاضر ۱۷ خانه امن دولتی و ۱۳ 
مرکز غیردولتی در کشــور فعالیت دارند که خدمات حمایتی به زنان خشونت دیده ارائه 
می کنند. در شــش ماهه نخست امسال هم ۳۴۰ زن خشــونت دیده و ۲۹۹ کودک در این 
مراکز پذیرش شــده اند. براســاس گزارش های موجود، در حال حاضر ظرفیت لازم برای 
پذیرش زنان خشــونت دیده وجود دارد و موردی نداشته ایم که زنی صرفا به دلیل کمبود 
ظرفیت خانه های امن از پذیرش و دریافت خدمات محروم شده باشد. خدمات این مراکز 
نیز صرفا به اســکان موقت محدود نمی شود. زنان پذیرش شده متناسب با شرایط خود از 
خدمات مددکاری اجتماعی، مشاوره و حمایت روان شناختی، خدمات حقوقی، آموزش، 
کمک هــای موردی و کمک به تأمین هزینه های درمان و مســکن برخوردار می شــوند». 
براســاس اعلام او، هدف این اســت که زنان در معرض خشونت، علاوه بر برخورداری از 
محیط امن، حمایت های لازم را برای عبور از شــرایط بحرانی و بازگشــت به زندگی ایمن 
دریافــت کنند: «طبیعتا حفظ و تقویت ظرفیت این مراکز، اســتمرار خدمات تخصصی و 
توســعه دسترسی به حمایت های اجتماعی، از موضوعاتی است که با همکاری سازمان 

بهزیستی و سایر دستگاه های مسئول پیگیری می کنیم».
جای خالی چهره های سرشناس، باتجربه و دغدعه مندی که می توانستند در این ارگان 
رسمی حاضر باشند هم از جمله گره های کوری است که روشن نیست باید به دست چه 
کسی باز شــود. بررسی اظهارات کارشناســان و فعالان این حوزه در ماه های اخیر نشان 
می دهد پیوند معاونت زنان با استادان دانشگاه و صاحب نظران این حوزه، جای تشکیک 
دارد. مثلا ســؤال ایجاد می شود که معاونت زنان در سال های اخیر چه پژوهش جدی و 
رســمی  درباره دگرگونی های اجتماعی و تغییرات مطالبات زنان انجام داده است؟ بماند 
که مطالبات قبلی زنان، مثل همین لایحه خشــونت و اخیرا مهریه و حتی موتورسواری 
زنان عملا برزمین مانده محسوب می شوند. درباره مهریه، معاونت زنان نتوانست تأثیری بر 
مجلس بگذارد و عملا حقوق دان های مجمع تشخیص بودند که سرنوشت این ماجرا را 

مشخص کردند. در موضوعات بسیار ساده تر مثل موتورسواری زنان هم با اینکه بهروزآذر 
زمستان سال گذشته در این باره وعده داده بود، تا این لحظه هیچ اقدام عملیاتی قانونی 
قابل رؤیت نیست. اگرچه تعداد آموزشگاه هایی که مشغول آموزش موتورسواری به زنان 
در ایران هستند زیاد شده و متقابلا راکبان موتورسیکلت زن هم در سطح شهرها افزایش 

یافته اند، همچنان هیچ خبری از صدور گواهینامه برای آنها نیست.
رســانه ها در دوره های پیشــین از کارگروه هایی که در معاونت زنان تشکیل می شدند 
اطلاع داشــتند و در همین باره می توانســتند از آنها پرسشگری و مطالبه گری کنند. برای 
مثــال، کارگروه های ۱۲گانه ای که تا دولت دوازدهم در معاونت زنان شــکل گرفته بود و 
حالا به نظر می آید کاملا به بوته فراموشــی سپرده شده اند. مثلا باید پرسید پیگیری های 
مرتبط با مشاغل خانگی که از دوره های پیشین آغاز شده بود به کجا کشید؟ به  ویژه وقتی 
بدانیم زهرا بهروزآذر به عنوان ریاست این معاونت، در دانشگاه کارآفرینی اجتماعی درس 

خوانده اند، انتظارات نیز بیشتر هم می شود.
در این حوزه که جســت و جو داشته باشــید، می توانید رد اظهارات بهادری را از سوی 
ســایر چهره های شــاخص و مرتبط با این موضوعات نیز ببینید؛ مثل ژاله شادی طلب که 
ویدئویی از انتقاداتش نسبت به عملکرد معاونت زنان در ماه های اخیر خبرساز شده بود. 
شــادی طلب دارای دکترای جامعه شناسی از دانشگاه آیوا در آمریکا و عضو هیئت علمی 
دانشــگاه تهران است. او تصدی مشــاغلی چون «معاون برنامه ریزی بخش کشاورزی و 
عمران روســتایی» و «ریاست مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشکده علوم اجتماعی» 
را بر عهده داشــته اســت، مؤلف چندین عنوان کتاب پژوهشی برجسته بوده و مطالعات 
زنان را به صورت دانشگاهی و تجربی پیگیری کرده است. با وجود این، او هم از عملکرد 
معاونت زنان ناراضی اســت  و در بخشــی از اظهاراتش در این گفت وگوی ویدئویی، به 
دشــواربودن تفهیم مســائل زنان در کشور می پردازد: «تفهیم مســائل زنان در این کشور 
دشوارترین کاری است که من در عمرم تجربه کرده ام. گاهی حتی تفهیم مسائل زنان به 
خود زنان هم دشوار بوده است. همین الان نگاه کنید. معاونت زنان کنونی اصلا منِ نوعی 
را نمی پذیرد. برای اینکه به نظر می رســد اساســا درکی از مسائل زنان ندارد. گویی تصور 
می کنند تنها موضوعات مرتبط با زنان و درکشــان این اســت که فقط به زنان سرپرست 
خانوار به کمیته امداد ســفارش کنند که چیزی به آنهــا بدهند. انگار اصلا نمی بینند در 
بررســی مسائل زنان، موضوعات حقوقی جدی است و ما در قوانین کشور مسئله داریم. 
وقتی تعریف می کنید «رئیس خانوار مرد است»، این یک مسئله است. اینکه قوانین حکم 
می کنند که اشتغال زن با صلاح دید مرد معنا پیدا می کند، این هم یک مسئله است. وقتی 
حضانت بچه ها فقط تا ۱۷ سالگی به مادر داده می شود آن هم با هزاران شرط و شروط، 
هزاران مخاطره ایجاد می شــود و در وهله اول کودک آسیب می بیند و این مسئله است. 

تفهیم این موارد همه عمر من را به خودش اختصاص داده و این مسئله است».

محافظه کاری جای واکنش صریح
«کتایون مصری»، پژوهشــگر مطالعات زنان و جنســیت، معتقد اســت برای ارزیابی 
عملکرد معاونت زنان در هــر دوره ای معیارهای مختلفی وجود دارد: «از میزان حضور 
مســتقیم مدیــران این نهاد در رســانه ها تا آمار گزارش عملکرد رســمی و غیررســمی 
معاونت در مراســم های مختلــف، از توییت های فردی عالی ترین مقــام این معاونت یا 
فعالیت های بخش ها و زیرمجموعه های آن در شــبکه های اجتماعی، همگی می تواند 
جنبه آگاهی بخشی داشته باشــد و همه ما را که بیرون از معاونت قرار داریم به ارزیابی 
برســاند. به عنوان فردی که مهم ترین دغدغه ام مسائل ایران است، می گویم متناسب با 
تحول پرشــتاب وضعیت زنان ایران و مطالبات انباشته آنها، معاونت امور زنان به عنوان 
مهم ترین رکن سیاست گذاری در امور زنان، فعالیت روشن و شفافی نشان نداده است. این 
معاونت اگرچه پیگیر نیازهای زنان بوده و هست، اخبار آن به  دلیل نداشتن تریبون رسمی 
و جدی گرفته نشدن اطلاع رسانی مستمر چنین می نماید که از جریان پرشتاب مسئله زن 
ایرانی جا مانده است. این معاونت، به همین دلیل در جایی که باید صر یح ترین واکنش ها 

را داشته باشد، تصویر محافظه کاری از خود به نمایش می گذارد».
این پژوهشــگر پیشــنهاد می دهد معاونت زنان به آسیب شناســی عملکرد خودش 
بپردازد: «معاونتی که به طور مستقیم با نیمی از جمعیت ایران در ارتباط است و به دلیل 
داشــتن نام امور زنان و «خانواده» عملا با تمام جامعــه ارتباط دارد، ولی اخبار اقدامات 
و عملکرد این معاونت به شــرکت در بازگشــایی فلان نمایشــگاه یا سخنرانی تشریفاتی 
در فلان گردهمایی تقلیل پیدا کرده اســت. پس از نظر مــن، تصویر مبهم از آنچه درون 
معاونت می گذرد اجازه ارزیابی صریح را نمی دهد. ضمن اینکه نمود بیرونی این معاونت 
هم نشــان داده در شناسایی نیازهای زنان منطبق با مســائل روز جامعه پیشرو نیست و 
هرازگاهی وقتی بحرانی بروز پیدا می کند، با اظهارنظری کوتاه درقاب رسانه های رسمی 
ظاهر می شــود. به نظرم این معاونت به شــدت نیاز دارد از درون، حضور کم رنگ خود را 

آسیب شناسی کند».
او با تقدیر از عملکرد معاونت نسبت به استرداد لایحه منع خشونت می گوید: «لایحه 
منع خشونت علیه زنان، سال گذشته به دلیل تغییرات اساسی که مجلس روی مواد آن 
انجام داد، ابتدا با موضع گیری مناســب شــخص معاون امور زنان و خانواده روبه رو شد 
و درخواست اســترداد از مجلس دادند. تصویر معاونت هنگام تقاضا برای مستردکردن 
لایحه ای دیگر شبیه نسخه ۱۴ سال قبلِ خودش نبود، تصویر مناسبی از یک معاونت پیگیر 
بود، اما عکس العمل ها و بازنمایی هایی این چنینی دیگر تکرار نشــد. همین الان هم یک 
سال می شود که عملا لایحه بلاتکلیف است و به جای اطلاع رسانی از سوی معاونت امور 

زنان، باید منتظر پاسخ از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس باشیم».
گزارش کامل را در سایت شرق بخوانید
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 DEMULSIFIER, DOMESTIC PRODUCT FOR DEWATERING & DESALTING OF/WET CRUDE OIL & BREAKING WATER
 IN OIL EMULSIONS/DEMULSIFIER, DOMESTIC PRODUCT FOR DEWATERING & DESALTING OF/WET CRUDE OIL
 & BREAKING WATER IN OIL EMULSIONS/TO PRODUCT DRY CRUDE OIL WITH SALT&WATER CONTENTS LESS
 THAN:/29G/M3 & 0.05VOL% RESP. LAB. TEST(90%EFFCY. COMAPARED TO THE/REFERENCE DEMULSIFIER)&FIELD
TEST ARE NECSSRY FOR CONFIRM. &/SELEC. OF DEMULSIFIER. MANUFACTURER,TRADE MARK,PRODUCT NO.,/
 (PRODUCT & EXPIRY)DATE,SP. GRAVITY OF PRODUCT, CAPACITY(LIT)/WEIGHT(KG),ORDER NO., MESC NO. TO
 BE TAGGED ON BODY OF DRUMS/NOTE: MATERIAL SAFETY DATA SHEET(MSDS)&TECH. DATA SHEET(TDS)/&
 TECHNICAL REPORT(TR) ARE ESSENTIAL FOR TECH. EVALUATION./PALLETIZED ON REINFORCED PVC
 PALLETS/METAL STRAPPED(2 NUMBERS HORIZONTALLY &2 NUMBERS VERTICALLY)/SUPPLIERS MUST
 GUARANTEE THEIR PRODUCTS FOR AT LEAST 2 YEARS/REF. NISOC/NIOC APPROVED VENDOR LIST./MCAPF:
 91/315/311403, RELATED STANDARD COMMITTEE-/AGREEMENT(M-CH-276)(01/05)/FOR AHWAZ ASMARI, CRUDE
 OIL/FOR AHWAZ BANGESTAN, CRUDE OIL/FOR AHWAZ BANGESTAN 3, CRUDE OIL/FOR AB-TEYMOUR, CRUDE
 OIL/FOR AZADEGAN, CRUDE OIL/FOR AGHAJARI, CRUDE OIL/FOR BIBI-HAKIMEH 1, CRUDE OIL/FOR BIBI
 HAKIMEH 2, CRUDE OIL/FOR BINAK, CRUDE OIL/FOR GACHSARAN 1, CRUDE OIL/FOR GACHSARAN 2, CRUDE
 OIL/FOR HAFTKEL NAFTSAFID, CRUDE OIL/FOR HAFT-SHAHIDAN, CRUDE OIL/FOR KARANJ, CRUDE OIL/FOR
KUPAL, CRUDE OIL/FOR LAB SEFID, CRUDE OIL/FOR MARUN 1 TO 4, CRUDE OIL/FOR MARUN 5, CRUDE OIL/
DEMULSIFIER, IN 200 LITRE DRUMS
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